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 خانواده:
سارا می‌گوید: »فرهنگ ما ارزش‌های اتفاقاً خیلی خوبی دارد و در این فرهنگ پدر مادرها بحق نگران 
و دلتنگ فرزندشــان می‌شــوند. هیچ اتفاقی هم یک شبه نمی‌افتد، من این اعتماد را پله پله به دست 
آوردم. ما بهشــان نشان دادیم که استقلال فکری و مالی داریم. نگرانی‌هایشان را برطرف کردیم و باید 
خودت را ثابت کنی. اینکه تا 18 سالت شد اعلام استقلال کنی جواب نمی‌دهد« پری هم قدردان پدر 60 
ساله‌ای است که او را با این تفاوت‌ها پذیرفته است.»خانواده من سختگیر بودند و اجازه نمی‌دادند من این 
سبک سفر را انجام بدهم. چرا که تصور میک‌ردند بلد نیستم و نمی‌توانم و وقتی کم کم دیدند که از پسش بر 
می‌آیم این نگرانی حل شد. ما متفاوت بودیم و خانواده سعی کردند با ما کنار بیایند و پا به پای ما تغییر کردند 

و نهایتاً ما را با این تفاوت‌ها پذیرفتند.«
 امنیت:

»ماجراجویانه سفر کردن با کله شقی و جسارت با بی‌احتیاطی فرق دارد. یک تجربه خطرناک باعث می‌شود که دیگر هیچ گاه سفر نروید. شرط 
اول اطمینان از امنیت است.« از طرفی پری امنیت را برای سفر دختران و بانوان حداقل در ایران خیلی بالاتر از مردان می‌داند. »به‌دلیل همین 
فرهنگ ایرانی اتفاقاً همه حواسشان به دخترها هست. وقتی یک خانم محلی جایی را به ما معرفی میک‌ند بیست بار زنگ می‌زند تا مطمئن 
شود رسیده‌ایم. یا کسی را معرفی میک‌نند که همراه ما باشد و ما را برساند. ما در گناباد میهمان یکی از دوستان اینستاگرامی‌مان که دختری 18 

ساله بود شدیم. احساس امنیتی که در آن جمع و محیط زنانه بود ما در خانه خودمان نداشتیم.«
 زمان:

ســارا که تمام یکســال گذشــته را همزمان با ســفرها به طور تمام وقت کارمند هم بوده، نبود زمان را یک بهانه می‌داند که می‌شود با مدیریت و 
برنامه‌ریزی براحتی حل کرد »بارها شــده من ســاعت 4 صبح رســیدم تهران و 8 صبح سرکار بودم. روزها تا هشت شب و پنجشنبه سرکار رفتم  
برای اینکه فرصتی برای ســفر داشــته باشم. این دو کنار هم جمع می‌شــود اگر واقعاً بخواهید. در قانون کار ایران سی روز مرخصی وجود دارد و 
می‌شود اینها را یکجا استفاده کرد در صورتی که پیشتر نشان داده باشی که وظیفه‌ات را بخوبی انجام می‌دهی و کارمند وظیفه‌شناسی هستی. در 
ایران هم که تعطیلات چند روزه زیاد داریم و آخر هفته‌ها می‌شود سفرهای دو روزه رفت. نمی‌شود در عین داشتن کار ثابت، آخر هفته هم پای 

تلویزیون و استراحت باشید و به سفر هم برسید.«

برای نویسندگان ســبکتر جذاب‌ترین ویژگی که 
به نوعی بخشی از هدفشان از سفر است آشنایی 
بــا جوامــع و مــردم و فرهنگ‌هــای متفــاوت از 
طریــق ارتبــاط چهــره بــه چهــره و نزدیــک بــا 
آنهــا در محیــط زندگی‌شــان اســت. چیــزی که 
حالشــان را خوب میک‌ند آشــنایی با یک پیرزن 
کــم ســواد روســتایی و یادگرفتــن از اوســت. دم 
خور شــدن بــا افراد محلــی برای آنها باز شــدن 
دریچه‌هــای دیگــر به جهان بینی‌هــای متفاوت 
اســت و معتقدند »درک ما ازســفر بــا ارتباط با 
آدم‌های محلی آن ســفر کامل می‌شــود.« پری 
از نخستین تجربه‌های ناباورانه‌اش از معاشرت 
بــا مــردم محلــی می‌گویــد »همــه دنبــال نفــع 
شــخصی انــد و من ایــن تفکر را که همــه دنبال 
منافع شخصی خودشان هستند درک میک‌نم. 
خودم هم تا پیش از سفر فکر نمیک‌ردم آدم‌ها 
آنقــدر مهربــان باشــند. متأســفانه در جامعــه 
مــا یــک بی‌اعتمادی شــکل گرفته اســت. وقتی 
یــک خانواده روســتایی برای توریســت خارجی 
میهمان نواز اســت، چرا برای ما نباشــد؟ مردم 
مــا همه جــا میهمــان نــواز و مهربان هســتند و 
بی‌چشمداشــت کمــک میک‌نند. ایــن بدبینی و 

عدم اطمینان در تصور ماست.«
راه‌هــای کاربــردی ارتباط گرفتــن و ایجاد حس 
مثبــت همدلانــه بیــن مــردم محلــی را مریــم 
مرحلــه بــه مرحلــه این طــور توضیــح می‌دهد 
»شــما می‌بینید معمــولًا در شــهرهای کوچک 
می‌نشــینند.  در  کنــار  خانم‌هــا  روســتاها  و 
گفت‌و‌گوی‌تــان را با درخواســت یــک لیوان آب 
آغــاز کنید بــا ایــن کار افراد در موضــع حمایت 
می‌توانیــد  وقــت  آن  می‌گیرنــد.  قــرار  شــما  از 
ازشــان راهنمایــی بخواهیــد کــه جایــی را برای 
چــادر زدن بــه شــما پیشــنهاد دهند یا بپرســید 
چطور می‌شــود تا مکان دیگری رفت. آن وقت 
می‌بینید این مردم بی‌اندازه دســت و دلبازند و 
چطور راهنمایی میک‌نند، نگران‌تان می‌شــوند، 
به خانه‌شــان دعوت میک‌نند و ســر سفره‌شــان 
شــما را می‌نشانند. ســفره‌ای که هر چه کوچکتر 
باشد دست و دلبازی صاحب آن بیشتر است.«

جامعه محلی: کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند؟

انتخاب کردن یک مقصد و معرفیش 
از بیــن این‌همــه جای جــذاب و زیبا تو 

کشــورمون کار آســونی نیســت، امــا با در 
نظرگرفتن شــرایط جــوی و آب و هوای ایران 

تــو فصل زمســتون تــا فروردین ماه، پیشــنهاد من 
سفر به مناطق جنوبی این مرز و بومه. مناطق جنوبی یعنی کجا؟ نخستین 
مقصــد می‌تونــه بندرعبــاس باشــه! در حالی که بــرف و بارون تــو مناطق 
شمالی ایران بیداد میک‌نه، هوای بندر چنان مطبوع و بهاری به استقبالتون 
میاد که سرما رو از خاطرتون می‌بره. مردم خونگرم این خطه، با شما مثل 
یه فامیل نزدیک برخورد میک‌نن و نمی‌ذارن آب تو دل مهمونشون تکون 
بخوره. این خصوصیت مردم تو بازار محلی بندرعباس جایی که پر از رنگ 
و بوی ماهی و لهجه زیبای مردم جنوبه، بیشتر به چشم میاد پس بازار رو به 
هیچ‌وجه از دست ندین. حالا که تا بندرعباس رفتین فاصله خیلی کمی تا 
بزرگترین جزیره ایران دارین. قشم، یکی از زیباترین جاهای این سرزمین، 
بکــر و رؤیایــی با یه عالمه جاهــای دیدنی چه از نظر طبیعــی و چه از نظر 
تاریخی. مناظری که جذابیتشون بارها لویکشن فیلم‌های مختلف سینمایی 
شده. پس یادتون نره که حتماً یه دوربین عکاسی همراتون باشه. حالا نوبت 
ماجراجوییه! به فاصله کمی از جزیره قشم، جزایر جادویی هرمز و هنگام 
منتظر شــمان. فقط قبل از وارد شــدن به این دو جزیره حسابی حواستون 
جمع باشــه و مواظب باشــین! چون خاک این خطه بشــدت گیراست و به 
چشــم برهم زدنــی، جادوتون میک‌نه. از خاک ســرخ جزیــره هرمز بگیر تا 
اقامتتون تو خونه‌های محلی و اون قلیه ماهی که خالو براتون آماده میک‌نه، 
همه و همه باعث میشــه بخشــی از وجود آدم تو این اقلیم جا بمونه. نظر 
مــن رو بخوایــن، دیــدن این مناطقی که نــام بردم باید تو اولویت ســفر هر 
ایرانی باشه چون تو هر لحظه این سفر، شما به خودتون میگین: خداروشکر 

بابت این همه زیبایی!

نام: سارا لویی
سن: سی ساله

تحصیلات: فارغ‌التحصیل مدیریت
شغل: کارمند سابق یک شرکت بین‌المللی و این روزها مسافر

ســارا روحیه ماجراجویی را همیشــه داشــت و با خانواده و سفرهایی 
معمولــی کــه به قصــد تفریح و اســتراحت انجــام می‌شــوند را زیاد 
می‌رفــت. خوانــدن ســفرنامه‌های منصــور ضابطیــان حســرتش را 
برمی‌انگیخــت و رؤیایش چنان ســفرهایی بود. آنقــدر از رؤیایش با 
آدم‌هــا حرف زد و ازشــان کمک خواســت که بالاخــره گروهی او را به 
همســفری پذیرفتند و پس از نخستین ســفرش آنقدر تغییر کرد که 
گویا سیلی خورده و جهان را طور دیگری می‌دید. به یک سال نکشید 
که با کمترین هزینه راهی اروپا شد و در یک سفر چهل روزه از چندین 
کشور اروپایی دیدن کرد. ماه گذشته هم که دید سفرهایش به کارش 

کمی لطمه می‌زند استعفا داد. سارا آرزو دارد با این 
سفرها دنیایش هر روز چند سانت بزرگتر شود.

نام: پریناز طیبی
سن: 26 ساله

تحصیلات: فارغ‌التحصیل پزشکی
شغل: مترجم و مسافر

دختر ماجراجوی خانواده که در ســفرها و ســرک کشیدنش برای کشف 
ناشناخته‌ها کسی به پایش نمی‌رسید در نوجوانی پسرعمویش را می‌دید 
که دانشــجوی دانشــگاه تهران است و مدام با دانشــگاه به سفر می‌رود. 
همین هم شد که تصمیم گرفت آنقدر خوب درس بخواند که دانشگاه 
تهران پذیرفته شــود و این اتفاق افتاد. اما دانشگاه و پزشکی مجال این 
سفرها را نداد. همینم شد که بعد از فارغ التحصیلی خودش کوله را به 
دوش انداخت و راه جاده در پیش گرفت. کم کم دوستانی مثل خودش 
پیدا کرد و حالا تقریباً هر آخرهفته و هر تعطیلات و فرصتی که دســت 
دهد او تهران را به مقصد شهرهای کمتر دیده و شناخته شده ایران ترک 

میک‌ند. پری به آرزوی بزرگ زندگی‌اش که ســفر 
باشــد رســیده و حالا معنــی آرزو برایش رنگ 

باخته است.

نام: مریم رها
سن: سی ساله

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران
شغل: پیشتر مهندس و این روزها مسافر

مریم مدت‌ها بود رؤیای ســفر را به دســت فراموشی سپرده بود. 
تحصیل در دانشگاه خوب، شغل، پیشرفت شغلی و درآمد عالی 
دســتاوردهای او تا دوســال پیش بود. اما خوشحال نبود. آشنایی 
بــا دو دختــر مســافر او را بار دیگــر به رؤیــای نوجوانی پــرت کرد. 
تصمیمش را گرفت. استعفا داد. با ترس، استرس، گریه و دلهره 
زیــاد از ایــن تغییــرات جدی ویزایش را برای ســفر چنــد ماهه به 
استرالیا گرفت. بدون هیچ تجربه اینچنینی دیگری. سال بعد و با 
گذراندن روزهای متمادی گوشه گوشه ایران دوباره راهی استرالیا 
شــد و حالا چند ماهی است که ســفرهایش را در ایران پی گرفته. 

مریم می‌داند جای درســتی ایستاده چرا که 
از زندگی اش خوشحال است.

»برای بعضی‌ها خوردن غذای محلی هر مقصد سفر 
اهمیــت دارد، برای من ندارد.« اینها را ســارا می‌گوید 
که اتفاقاً غذا و طعم آن برایش مســأله مهمی اســت 
و همیشــه یــک بســته انــواع ادویه‌هــا را همــراه خــود 
حمــل میک‌ند. اما یــک قابلمه تنها وســیله مورد نیاز 
اوســت. »بادمجــان، گوجه، صیفی و ســبزیجات همه 
جا پیدا می‌شــوند و همراه داشتن‌شــان هزینه و جایی 
نمی‌گیرد. می‌توانید روی آتش غذاهایی مثل عدسی، 
انواع خوراک‌ها و... بپزید و از خوردن‌شان در طبیعت 

لذت ببرید.«

اگر زمان کمی داشته باشید و آخر هفته را انتخاب کنید 
نمی‌توانیــد هم به یک اســتان دور از ســکونت بروید و 
هم ارزان سفر کنید و خوش بگذرد و از سفر بهره ببرید. 
چــرا کــه رفت و آمــد با اتوبوس یــا قطار بــرای مثال به 
لرستان 16 ساعت زمان می‌برد. پس یا مقصد نزدیک 
انتخــاب کنیــد یا پیــه گرانی بلیــت هواپیمــا را به تن 
بمالید. اگر قدرت بدنی خوبی داشــته باشــید خیلی 
وقت‌هــا پیاده روی در مســیرکوتاه دیدتــان را به دنیا 
باز میک‌ند اســتفاده از خودرو شخصی برای سفرهای 
گروهی پیشــنهاد می‌شــود. اما اگر قطــار را انتخاب 
کردید واگن مخصوص بانوان را فراموش نکنید. 
محیطــی کامــاً زنانه و جــذاب که خــوراک پیدا 
کردن دوســت و آشــنا در شــهر مقصد و آشــنا 

شدن با فرهنگ‌شان است.

دنبال جاهای کلیشه و توریستی که در اینترنت پر است 
نباشید هر جایی که زیاد میهمان دیده باشد دیگر مردم 
آن علاقــه به ارتباط با مســافران را ندارنــد. زمان‌تان را 
صرف پاساژگردی و چیزهایی که همه جا هست نکنید. 
لزومــاً موزه‌هــا و مکان‌هــای تاریخی معــروف نباید در 
برنامه‌تان باشند که مجبور شــوید برای ورودی و بلیت 
هزینه کنید. جاهای بسیار بکرتر و زیباتر هم وجود دارد. 
اگر ده موزه دیده باشید یازدهمی چیز چندان جدیدی 

به شما اضافه نخواهد کرد.

یکســه  از  بعــد  ســبکتر  بچه‌هــای  اصلــی  اقامتــگاه 
خواب‌شــان)!( چادر است. اما آنها اســتفاده از اقامتگاه 
و میهمانخانه‌هــای بوم‌گردی را هم پیشــنهاد میک‌نند 
»خانه‌های محلی در شهرهای مختلف ایران است که به 
صورت مهمانخانه درآورده‌اند. با حفظ همان معماری 
و طراحــی داخلی ســنتی. کرســی‌ و لحاف‌هایی واقعی، 
مرتــب، تمیــز و حســاب شــده کــه حتــی صبحانه‌های 
محلی هم در آنها ســرو می‌شود.« با بیست هزار تومان 
می‌توانیــد یــک شــب را در چنین فضای امــن و جذابی 
بگذرانیــد. چرا بایــد بروید هتل، با همــان کاناپه، کولر و 
وســایلی که در خانه دارید؟ اقامتگاه بعدی پیشنهادی 
خانــه مــردم محلی اســت. نکات و شــرایط اســتفاده از 
ایــن فرصــت را در بخش مــردم محلی بخوانیــد. البته 
می‌توانیــد در روســتاها و مکان‌هــای کوچکتــر از مــردم 
بخواهید بگذارند در مســاجد یا مدرسه‌ها شب را صبح 

کنید و مطمئن باشید دست رد به سینه‌تان نمی‌زنند.

تغذ یه 

 مسیر

 متفاوت باشید 

 اقامت 

چالش‌ها:
دنیا بهشت نیست، 
زندگی سختی دارد

سارا لویی 
و پیشنهاد 
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